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كـاربرد درسـت و مـؤثر    . دهـد  ري آن را تشـكيل مـي  ترين بخـش سـاختا   مهم، روايت يك داستان
بررسـي  ، از اين رو. پاية اصلي موفقيت يك نويسنده در ماندگاري داستانش است، هاي روايت شيوه

از جمله مباحث مهم نقـد داسـتان امـروز    ، هاي تازه و بديع روايت روايي داستان و نيز تحليل روش
هـاي كـاملاً ادبـي مـتن داسـتاني پرداختـه و        جلـوه  بـه ، مايه و مضمون اثـر  است كه فراتر از درون

  .نمايد شگردهاي مختلف آن را آشكار مي
نويسـنده بـه   ، اي اسـت كـه در آفـرينش آن   هاي محمـود گلابـدره   از جمله داستان »زن نويسنده«

روايـت ذهنـي درخـور توجـه و     . توجهي ويژه نشان داده است، نويسي روزهاي روايي داستان شيوه
چنين سيال بودن جريان روايت كه موجب ابهام  و هم، زبان شعر و داستان شاعرانه نزديك شدن به

هـاي روايـي ايـن     از ويژگـي ، هاي مختلف خواننده خواهد شد داستان و در نتيجه برتابيدن برداشت
   .داستان است

  

  .انندهخو، جريان سيال ذهن، داستان شاعرانه، اي محمود گلابدره، داستان، روايت: كليدي هاي هواژ

                                                 
  ar_shahini@yahoo.com       آزاد اسلامي واحد آبادهزبان و ادبيات فارسي دانشگاه گروه استاديار : نويسنده مسئول *

   m.nasr@ltr.ui.ac.ir                                                    زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهانگروه استاديار  **



104 
   1391پاييز  ،بيست و ششمشماره  ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

   مقدمه

هاي مختلفي بـه خـود ديـده     اي پيدا كرده و شيوه امروزه چنان ابعاد گسترده، روايت داستاني
. نتيجـه  كـاري اسـت خـام و بـي    ، كه نوشتن داستان بدون توجه به شگردهاي ويژه و اساسـي آن 

را  يك داستان اسـت كـه هنـر و زبردسـتي نويسـنده      هاي هترين مولف مهم، روايت و عناصر روايي
 ـ   ، مايه و مضموني بكر و ويژه چه بسا درون. سازد آشكار مي جـا   هبه واسـطة روايتـي نادرسـت و ناب

، نمـا  در حالي كه روايتي بديع و تازه از مضموني مكرر و نخ، ارزش و اهميت خود را از دست بدهد
  .ذهن هر مخاطبي را به خود معطوف كند

ابطـة علـي و معلـولي حـوادث داسـتان      شناساني چـون ژرار ژنـت گـزارش را نظـم و ر    روايت
در . )170: 1990، 1شكلوفسـكي ( گرايان دارداز ديدگاه شكل »طرح«اند كه مفهومي نزديك به  دانسته

كند با توجه  شود كه در آن گوينده سعي مي به اين شكل از گزارش توجه مي، خلاصة داستان نيز
، ميـان داسـتان   ژنـت  . خ داده شـرح دهـد  اي از آنچه را كـه ر  شمه، به رابطة علي و معلولي وقايع

 : است روايت و روايتگري تفاوت قائل شده
كـنم واژة   پيشـنهاد مـي  ، من بدون تأكيد بر دلايـل گونـاگون انتخـاب ايـن اصـطلاحات     

هرچنـد كـه داراي مضـمون    ( شده به كار بـرده شـود   براي محتواي روايي و دلالت »داستان«

2روايت«و واژة ، )توانمند نمايشي يا پر از كنش نباشد
براي دال و بيان و استدلال و يا خود ، »

3روايتگـري «متن روايي به كـار رود و  
همـة  ، گـزارش و در معنـايي گسـترده    ئـة كـنش ارا ، »

 . )27: 1983، 4ژنت( باشد دهد هاي واقعي و داستاني كه اتفاق در آن رخ ميموقعيت

 ـرا كـنش ارا برخلاف برداشت بعضي از مفسرانِ ديدگاه ژنت كه روايـت    داننـد  ة گـزارش مـي  ئ
گزارش هدف است و نه در  ارائةدر روايتگري است كه كنش ، به اعتقاد ژنت، )315 :1370 ،احمدي(

خود متن است كه نويسنده با شگردهاي روايي مـد  ، منظور از روايت. روايت نويسنده از داستانش
سـه  ، از ديـدگاه ژنـت  ، ه در آنروايتي ك. دهد تا پيش روي خواننده بگذارد نظرش آن را شكل مي

 مربـوط اسـت بـه   نظم زمـاني  ، در بياني كوتاه. كند ديرش و بسامد نمود پيدا مي، وجه نظم زماني
توانـد   براي نمونه نويسـنده مـي  . توالي رويدادها در عالم واقع نسبت به نحوة روايت آن در داستان

ش را روايت كند يـا از ميانـه آغـاز    داستان، كه وقايع در ذهنش اتفاق افتاده مطابق ترتيبيدرست 
ديرش به طـول زمـان روايـت نظـر     . به آغاز برسد، كند و يا از انتها شروع نموده و در پايان روايت

طـول زمـان   ، يات مختلف يـك واقعـه  ئجز ازگوناگون  هاي نويسنده با نقل و توصيف اين كهدارد؛ 
زمان كمتري را به ، يا با حذف و ايجاز روايت را بگسترد و بيش از حد واقعي به آن رخداد بپردازد

                                                 
1. shklovsky  
2. narrative 

3. narrating 

4. genette  
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ژنت به رابطة بين دفعات وقوع يك رويداد در دنياي واقعي و ، در بسامد. روايت آن اختصاص دهد
امكان دارد يك رويـداد از ديـد چنـد شخصـيت     . توجه دارد شود دفعاتي كه آن رويداد روايت مي

  . ها يك بار روايت گرددبارها با اشكال گوناگون بازگو شود يا وقايع همانند تن
. اسـت  كـرده اي  كـه ژنـت بـدان توجـه ويـژه      اسـت تأمـل   قابلروايتگري داستان خود بحثي 

در ، پس از شكل گرفتن بنيان داستان در ذهن نويسنده و روايت آن در متن داسـتاني ، روايتگري
. شـود  مـي  گـر شده جلـوه  به شكل بازگويي رويدادهاي روايت متن و خواننده، تعامل بين نويسنده

هـاي گونـاگون و گـاه     بازخورد روايت نويسنده از داستانش در ذهن خوانندة متن باعـث برداشـت  
، از ايـن رو . )86 :1382 ،وبسـتر ( دكنن ـ تعبيـر مـي   »توليد عمل روايي«شود كه از آن به  متضادي مي

ارد؛ روايتـي  هاي ادبي معاصـر د  كننده در نظريه روايت خواننده از متن نيز جايگاهي ويژه و تعيين
گيـرد كـه    اما چنان سازوكار مستقلي به خود مي، شود كه هرچند از بطن روايت نويسنده زاده مي

نبايـد داسـتان را مجموعـة    ، از ايـن منظـر  . ايستد نيت و ارادة نويسنده از اثرش مي مقابلگاه در 
و تمام آنچه كه  بلكه تمام آنچه در متن آمده، رخدادهايي دانست كه نويسنده آنها را نوشته است

چه در ذهن نويسنده بوده و چه قابل برداشت از جانـب  ، زيرساخت داستان بوده و در متن نيامده
  . شود تعبير مي »داستان«همه و همه به ، خواننده باشد

ترين عامـل تـوان و قـدرت يـك داسـتان بـراي مانـدگاري در ذهـن          شيوة روايت را بايد مهم
به شكلي ، شود و نه خود داستان نه گزارش آن ديده مي، داستانيخواننده دانست؛ چراكه در متن 

اغلب يك داستان از گزارش يا به عبارت ديگر طرحي ساده در . آشكار است، كه ژنت مد نظر دارد
گيـرد تـا    نويسنده تمام تجربه و دانش خود را به كار مـي ، شود و در نوشتن داستان ذهن آغاز مي

حفره و فاصلة بين گزارش و داسـتان را روايـت داسـتاني پـر     . ق كندخلبتواند داستاني تأثيرگذار 
خواهد كه از طرح و گزارش خود براي  نه شايسته است و نه مي، به عبارت ديگر نويسنده. كند مي

خواننده چيزي بگويد و نه بايد داستان ذهني خود را با تمام زيرساخت و روساخت آن به نمـايش  
نويسـي نمايـان   استاني نقش مسلم و برجسـتة خـود را در داسـتان   بگذارد؛ اينجاست كه روايت د

زن «، از ايـن رو . دهـد  و مهارت نويسندة خود را در گذار از گزارش به داسـتان نشـان مـي    كند مي

در آن بيش از همـه بـه    اي گلابدرهي كه محمود گير چشمهاي  به عنوان يكي از داستان »نويسنده

  . دگرد هاي ويژة روايت آن بررسي مي ه و جنبهنقد شد شگردهاي روايي توجه داشته
آثـار مختلفـي در   ، نويسـي اي با بيش از چهار دهه حضـور در عرصـة داسـتان   محمود گلابدره

بيشـتر آثـار وي در سـاخت    . انقلاب و جنگ نوشته است، مهاجرت، سياسي -هاي اجتماعي زمينه
در پي انتقال معنـي و مضـمون    بيش از همه، روايي كلاسيك و رئاليستي شكل گرفته و نويسنده

، هايش وجه رمانتيـك و ژورناليسـتي وقـايع    داستاني خود بوده است؛ به شكلي كه گاه در داستان
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. )661: 1387، ميرعابـديني ( الشعاع خود قرار داده اسـت  تر شده و ساخت داستاني اثر را تحتپررنگ
وشتن آن بـه شـگردهاي روايـي    اي در نساخت است كه گلابدرهداستاني خوش »زن نويسنده«اما 

هـاي   بايد با شـيوه ، خواننده براي درك بهتر اين داستان ،از اين رو. توجه خاصي نشان داده است
  . هاي داستان مدرن را بشناسد و ويژگي باشدجديد روايت آشنا 

واكاوي شيوة روايت به كار رفته در اين داستان اسـت تـا بـه روش    ، اصلي اين پژوهش مسئله
هـاي   از نـوآوري  ، برخـي نيـز . هـاي ادبـي در آن بررسـي شـود    كاربرد چندي از نظريه، ينقد عمل
به بوتـة  ، بر اساس نظر منتقدان، نمود پيدا كرده »زن نويسنده«نويسي امروز كه در روايت داستان

تـوان عمـلاً و فراتـر از     هاي معاصـر مـي   با آشنايي بيشتر با شيوة روايت داستان. نقد گذارده شود
هاي جديد و كـاربرد آنهـا در متـون ادبـي      شناسي نظريهبه موشكافي و آسيب، هاي نظري فرضيه

بسـياري تنهـا بـا    . پرداخت تا ميزان تطابق و سودمندي آنها را در لذت از هنـر داسـتان سـنجيد   
دهنـد؛  آن را در جرگة جريان سيال ذهن قرار مـي ، گويي دروني در داستانيمشاهدة كمترين تك

نيز همچنـان رمـاني بـا     شازده احتجابند و ا هرا بر پاية اين شيوة دانست بوف كور چنان كه روايت
كه خواهيم اما چنان. )1388، لي و قلاونديحسن: ك.براي مثال ن( اند آوردهروايت سيال ذهن به شمار 

داسـتان شـاعرانه نيـز    . توان در زمرة ايـن شـيوة روايـت جـاي داد     گويي را نميتك هر گونه، ديد
شناسي امروز است كـه در حـد تـوان بـر پايـة روايـت داسـتان زن        انگيز در روايتگاهي بحثديد

  . شود بررسي مي، نويسنده
نمايـد و در نتيجـه خلاصـه    آن را به شكلي ضد پيرنگ مـي ، هر چند كه روايت ذهني داستان

 و بررسـي در چهار بخش بـه نقـد   ، اي از داستان با چكيده، رسد كردن آن امري دشوار به نظر مي
، پردازيم؛ ابتدا با نگاهي به شيوة كلـي روايـت نويسـنده در ايـن داسـتان      هاي روايت آن مي جنبه

برشمرده و سپس چگونگي كاربرد دو شيوة روايت جريان سـيال ذهـن و   را هاي روايي آن  ويژگي
اسـتاني  كه خواننده از چنـين د  را روايتي، بر اين اساس .كنيم ميبررسي را شاعرانگي اين داستان 

   .تحليل خواهيم نمود، خواهد داشت
   

  خلاصة داستان 

اي است كه چندين مجموعه داستان منتشـر كـرده و اينـك در دنيـاي پريشـان       مازيار نويسنده
شود كه پيوسته در دوراني از كارهـاي تكـراري    اين تشويش در رفتار وي نمايان مي. خود غرق است

گـردد بـه درون خانـه و از خـود     بر مي، ايستد دم در مي، آيد از خانه بيرون مي: سرگردان شده است
مازيـار اشـتياقي بـه چـاپ رمـان      . زنش نيز چنين اسـت  »كجا برم؟. چرا برگشتم؟ نه برم« :پرسد مي

كند تا شايد مشكل حل شـود و   شود كه چرا مازيار پيگيري نمي زن عصباني مي. ندارد »ملوك خانم«
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زن . هايش و گرفتن حقـش از ناشـر نااميـد اسـت     ازيار از چاپ كتاباما م. بتواند پولي به دست آورد
 مسـئله مازيار رسماً با او ازدواج نكرده و مازيار معتقد است كه او با ديگـران نيـز رابطـه دارد و ايـن     

تواند بمانـد و در   نه مي ؛وابسته استبه او با اين حال اين زن را دوست دارد و . دهد بسيار آزارش مي
  .تواند از او دل بكند و زندگي ديگري بسازد وجودش لذت ببرد و نه ميواقعيت از 

شود اما راننـده   سوار اتوبوس مي. انداز ديدگاه مازيار ديگران نيز چون خود وي كلافه و خسته
. حاصل خسته شـده اسـت   از اين تكرار بي، زند كه از اين زندگي تكراري شود و فرياد مي پياده مي
داد و  ه چه كسي ملوك را كشته است؟ زني كـه حسـي عاشـقانه بـه وي مـي     انديشد ك مازيار مي

مازيـار از تنهـايي خـود و    . كرد تا بتواند با آرامش كامل از عشـق بنويسـد   كلافگي را از او دور مي
همـان زنـي   . گرفت گويد كه كسي سراغت را مي فردي به او مي. نداشتن يار و همدمي نالان است

كند  دوست مازيار به وي پيشنهاد مي. استاسمش ملوك  و زنده شده حالا وكه انگار كشته شده 
اينجـا  . ها و زن سابقش برود تا بتواند راحـت زنـدگي كنـد    كه بهتر است برگردد خارج و نزد بچه

  .كننده است براي او ناراحت
زن . كند كـه بـا او زنـدگي كنـد     از او درخواست مي. خوردمازيار در كنار مسجد به زني بر مي

در كنار اين زن احساس . شود زندگي مازيار دگرگون مي. برد پذيرد و مازيار را به خانة خود مي يم
و مازيـار نيـز بـه     يافتـه كـردة خـود را    زن بسيار خوشحال است كه گم. بسيار خوب و آرامي دارد

هـا بنشـيند و    توانـد در كنـار ايـن زن بـه راحتـي سـاعت       او اينك مي. آرامشي قلبي رسيده است
هـا   هـا و نـاراحتي   خواهد از دغدغـه  ديگر نمي. از بودن و زندگي كردن و نوشتن لذت ببرد. ويسدبن

 را آن الگويي. هاي خود كرده است نوشته بلكه همين زندگي ساده و پر آرامش را موضوع ،بنويسد
 پيدا كرده و تنها از عشق دروني خود نسـبت بـه ايـن زن كـه او را    ، كه در آرزويش بود تا بنويسد

  .ملوك هم معتقد است ادبيات بايد از زيبايي و عشق بگويد. نويسد نامد داستان مي ملوك مي
مازيـار دكتـر را   . شـود روزي ملوك ديگر از خواب بيدار نمـي ، بعد از شش ماه عاشقانه زيستن

زنـش  . چون كسي در اين خانه نيسـت  ،كند كه مازيار دچار توهم شده دكتر احساس مي. آورد مي
پذيرد و همه را به نام ملوك صدا  مازيار نمي. برد كه ملوك مرده و او را سر قبر ملوك ميگويد  مي
كم باور ديگر كم. خواند زند و شعر مي نشيند و او را صدا مي شب و روز سر خاك ملوك مي. زند مي
 امـا او  ،خواهد كه همسر مازيـار شـود   زن مي. بيند زن ديگري را مي. كند كه ملوك مرده است مي

گردد و همـان   مازيار نيز به دنياي پر از تشويش خود باز مي. پذيرد چون اين زن ملوك نيست نمي
امام جماعـت مسـجد او   . كشد در كنار مسجد انتظار ملوك را مي. شود مشكلات پيشين نمايان مي

يـت را  يابد كه مازيار ديوانه شده و مرز بين توهم و واقع برد و در مي را با خود به داخل مسجد مي
زنـد و معتقـد اسـت     مازيار تنها اسم ملوك را صدا مـي . برند خانه مياو را به ديوانه. گم كرده است

   .زنده بوده و حالا مرده و مثل ديگران شده است، همان لحظاتي كه با ملوك گذرانده
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  روايت نويسنده
آغاز . شناسي استدرخور توجه در روايت از جمله شگردهاي،                        و تأثيرگذار داستان  شروع دقيق
كوشـد   نويسنده مي ،از اين رو. لحظة برقراري تماس بين نويسنده و خواننده است، روايت داستان

كه خواننده در همان چند سـطر نخسـتين مجـذوب     برقرار كندو عميق  مؤثراين تماس را چنان 
ترين  حتي گاه ممكن است زبردست، ناين بخش داستا. روايت شود و آن را تا پايان از دست ننهد

هـاي   داند كه يكـي از پايـه   خوش ترديد و اضطراب كند؛ زيرا به خوبي مينويسندگان را نيز دست
هاي نويسندگاني چـون   هاي متعددي كه از ابتداي داستان نسخه. زند اصلي روايت خود را رقم مي

  .ستگواه اين مدعا، گوستاو فلوبر و مارسل پروست به جاي مانده
1گويـه پـيش «يا به اصـطلاح   حد و مرز بخش آغازين داستان 

آن بـراي ورود بـه تنـة اصـلي      »

امـا در چنـد   ، تعاريف متعددي به خود گرفتـه اسـت  ، هر چند از ديدگاه منتقدان مختلف، روايت
آرايي داسـتان  ها يا توضيحات نويسنده كه در صفحه به شكل اشاره: شكل بارز قابل شناسايي است

گـذر از  ، تغيير زاويـة ديـد روايـت و راوي   ، گو يا برعكس وگفت گويي بهتغيير تك، شود يديده م
زن «داسـتان  . )119: 1385، قـويمي ( توصيف به نمايش روايي يا برعكس و تغيير در زمان يـا مكـان  

   :شود چنين آغاز مي »نويسنده

ي خاموش بشي تون تو يه آدم ساده كه سر و كارت با كلمه بوده همة عمرت چطوري مي
. كلمـه  حـرف بـي  . زنـي  ش با خودت حـرف مـي  همه. چي شده كه لال شدي. و هيچي نگي

بـاز برگشـت كليـد    . دم در به در نگـاه كـرد  . مازيار از خونه اومد بيرون. كني ش فكر مي همه
كجا برم؟ دوري تـو  . نه برم. واسه چي برگشتم. در رو باز كرد برگشت رفت تو خونه، انداخت

چـرا برگشـتي؟ رفـت تـو     . گـم  چي رو چي مـي ، گي؟ زنش گفتتو چي مي، گفتاتاق زد و 
يه هويي مـداد رو پـرت   . هي خط خطي كرد. يكي دو خط نوشت. نشست به نوشتن. اتاقش

كاغـذي رو  . واسه چي بتراشم. هي بايد بتراشمت. تو هم مسخره كردي، كرد و به مداد گفت
  .)7: 1384، ايگلابدره( شغاليانداخت تو سطل آ. كه سياه كرده بود پاره كرد

گويـة ايـن داسـتان اسـت كـه بـه شـيوة        پـيش ، »مد بيروناومازيار از خونه «جملات پيش از 

 و بـراي ورود بـه دنيـاي    سـازد  مـي خواننده را مجذوب دنياي ذهني شخصـيت  ، گويي دروني تك
هـم شخصـيت   بندي مذكور است كه البته اين حد و مرز بر مبناي بخش. كند مي كنجكاو داستان
نـوعي  ، گويـه نويسنده با ايـن پـيش  . كند گويي دروني خارج شده و هم زاوية ديد تغيير مي از تك

دهد كه قالب و  افق انتظاري به وي مي، و به شكلي پنهان كند مي ارائهقرارداد خوانش به خواننده 
ن براي خواننده هرچند اين امكا. محتواي داستان را در كدام جهت كلي بايد بخواند و ادراك كند

. ولو در شكلي متضاد با نيـت نويسـنده   ،دريابد داند وجود دارد كه داستان را آن گونه كه خود مي
                                                 
1. incipit 
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گويه روايت است كه نويسنده بايد دقت و ظرافـت  عنوان داستان نيز جزوي از پيش، علاوه بر اين
 »زن نويسـنده «ن عنـوا ، چنان كه پس از خواندن اين داسـتان . خاصي در انتخاب آن به خرج دهد

جلوة ديگري براي خواننده خواهد داشت و چه بسا دريابد كه اساس داستان بـر نويسـنده بـودن    
 . گذاري شده استپايه مازيار و نقش مهم زنش در دنياي ذهني او

ترديد نوشتن داستاني با هدف كشف و توصيف دنياي ذهـن انسـان معاصـر و بـه نمـايش      بي
هـاي كلاسـيك از    دنيايي كه نه چون داسـتان . كاري است دشوار، يهاي و كشيدن افكار و دغدغه

بلكـه خواننـده بايـد همچـون خـود       ؛اي كه به واقع آغاز حركت داستاني است شـروع شـود   نقطه
داستان را آغـاز كنـد؛ لحظـاتي كـه چنـان بـر نويسـنده سـخت         ، نويسنده از همان لحظه بحران

نـاگزير بـا اولـين     ،از ايـن رو . يابـد  واني خود نمـي اي در تخليه ر چاره، رد كه جز نوشتن آنذگ مي
شـود و   ترين لحظات روحي شخصيت كشيده مي با بحراني روياروييخواننده به ، سطرهاي داستان

تواند خواننده را در دريافت چرايي و چگـونگي ايـن    تنها خوانش هوشمندانة داستان است كه مي
  .شيوه از روايت ياري رساند
شـود   اي آغـاز مـي   غالباً روايت از حالت ثابت اوليه، نويسي سيك داستاندر روش معمول و كلا

، دهـد  اتفاقي رخ مـي . رود كه هنوز رخدادي ويژه شكل نگرفته و خواننده پا به پاي راوي پيش مي
گشايي شده و روايـت  رسد و در نهايت گره شود و به اوج و بحران مي گرهي در داستان افكنده مي

امـا در  . بدين روش نوشته شـده اسـت  ، هاي جهان بسياري از داستان. انجامدداستان به پايان مي
خـورد؛ چنـان كـه     گاه اين قاعده و چيدمان توالي رخدادها به هم مي، نويسيسبك مدرن داستان

اسـترس و  ، پريشـاني . شـود  در اين داستان نيز اين نقض و به هم ريختگي ترتيب وقايع ديده مـي 
 مسـئله درونماية اصلي داستان نيز همين . ن سطور اوليه مشخص استاز همي، فشار روحي مازيار

نبايـد  . كنـد  آن را روايـت مـي  ، هاي گونـاگون  در توصيف و نمايش، است كه راوي در كل داستان
از ميانـه آغـاز شـده و بـدون     ، شناسـي كلاسـيك  پنداشت كه چنين روايتي كه از ديدگاه روايـت 

تنهـا  ، باره سر از بحران و اوج داستان درآورده يك، اشخصيت و فض، پردازش عناصري چون زمينه
  . حركتي است در مسير قافلة سبك داستان نويسي امروز

شخصـيت كـانوني   ، مازيـار . زاوية ديد روايت در اين داستان از ديدگاه داناي كل محدود است
ي گفتـار و افكـار و  ، كنـد و پيوسـته پيرامـون كـنش     روايت است كه راوي همراه او حركـت مـي  

گـزينش  ، از آن رو كه كليت داستان دربارة پريشاني و خارخارهاي ذهني مازيـار اسـت  . چرخد مي
در . كنـد  پردازي ذهني وي مـي در نمايش و صحنه، كمك شاياني به نويسنده، چنين زاوية ديدي

و  ها ما نويسنده :اش گرفت و گفت مازي گريه«: نگرد خواننده از ديد مازيار به ديگران مي، اين بين

. شـيم تر و فقيرتـر مـي  حالتر و پولدارتر ما روز به روز بي ببين شما روز به روز سرحال. شما ناشرا
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ش تـو آسـمونا پـر    ما مغز اقتصادي داريم شـما همـه  ، ناشر گفت. طوري شده چطوري شد كه اين
  .)33: همان( »بيا پايين بابا. زنين مي

دهاي داستان حول ايـن شخصـيت اصـلي    حضور دارد و همة رخدا »مازي«، در سراسر داستان

نگاه خود را به انديشه و رفتار مازيار محدود كـرده و او را هسـتة   ، راوي داناي كل. گيرد شكل مي
از آن ، به عبـارت ديگـر  . مازيار است، نظرگاه راوي داستان. مركزي و كانون روايت قرار داده است

پيوسته چون دوربيني بر ، است زيار بودهاي از زندگي ما گزارش گوشه، جهت كه نيت نهايي راوي
ديـدگاه  ، از اين جهـت . كند روايت مي، دوش مازيار نشسته و هر آنچه را كه در ارتباط با وي باشد

محل قرار گـرفتن راوي در بهتـرين نقطـه از ماجراهـا و     ، نظرگاه« روايي با نظرگاه يكسان نيست؛

سنده را در روايت بهترين و مـؤثرترين لحظـات   تا نوي، )96: 1385، سناپور( »هاي داستان است كنش

فاصـلة  «نشـانگر توجـه ويـژة نويسـنده بـه رعايـت       ، نظرگاه مناسب راوي. مورد نظرش ياري كند

، گيـرد  هاي داستانش مـي  اي كه نويسنده از عمل و شخصيت فاصله«در داستان است؛  »هنرمندانه

ها متكي به خـود   كند تا شخصيت ريزي مييعني نويسنده شكل داستان خودش را به نحوي طرح
راوي بارهـا  . )427: 1388، ميرصـادقي ( »كوشد جاي پاي خود را در داسـتان محـو كنـد    باشند و مي

خواننده را به كشمكش رواني بـين ايـن   توجه دهد تا  مازيار و زنش را در تقابل با يكديگر قرار مي
  : دو شخصيت معطوف كند

رفـت پشـت   . كسي رو نـدارم . ها بالا رفت از پله. نهباز برگشت تو خو. از خونه بيرون آمد
رفت تلفن كنـه كـه زنـش    . كجا برم كجا برم اين وقت روز، به دور و بر نگاه كرد و گفت. بوم

امـروز  . ها از خارج زنگ بـزنن  بناست بچه. خوام برم بيرونمن مي. بيا بشين پاي تلفن، گفت
انقـده  . نه تو برو بيـرون ، برگشت و گفتزنش رفت بره كه . باشه برو، گفت. ست روز يكشنبه

مـازي  . رمنه مـن مـي  ، روسري سرش كرد و گفت. مونمخودم تو خونه مي. دور من دور نزن
تـو مگـه   ، زن گفـت . تو كه بنا بود بري بيـرون . مونيري يا ميآخرش معلوم نشد مي، گفت
  .)8: 1384، ايگلابدره( زنش كلافه بود. مازي از خونه بيرون رفت. رينمي

جنبان و علت اصلي رفتـار   سلسله، كند اين كلافگي كه در همين ابتداي داستان خودنمايي مي
روايت قريب به اتفـاق  . پريشان و انديشة سرگشتة مازيار به عنوان شخصيت مركزي داستان است

هـاي پـي    فعل، اي است كه در اين نمونه آمده است؛ جملات كوتاه كل داستان نيز به همين شيوه
آهنـگ  ضـرب ، هاي عطفي كه باعث طولاني شدن جمله شده پي و پرهيز از به كار بردن حرفدر 

در تـوان   مـي ايـن ويژگـي زبـاني داسـتان را     . متن را گرفته و در نتيجه روايت را از نفس بياندازد
آور بـودن   بسياري از نويسندگان براي نشان دادن كندي و مـلال . نسبت معكوس با روايت دانست

هاي طـولاني و   روايت خود را با توصيف، ها اتي از زندگي و در نتيجه كلافگي شخصيتكل يا لحظ
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، فـرض چنـين نويسـندگاني   . كنند جملات بلند و بدون كنش و عمل داستاني همراه مي، داركش
بايد همان حال را ، چنان موضوعي ءكه براي القاآن است؛ اين »موضوع«با  »نوشته«جنس بودن  هم

بـودن لحظـات شخصـيت را نشـان      آور ملالنه تنها ، ولي چنين سبكي. ز ايجاد كرددر خواننده ني
 طـور تصـوير حـالات درونـي     گذشت مدت زمان براي شخصيت و همين ءبلكه در القا، نخواهد داد

تنها بـه نقـل و   ، وي ناتوان است؛ چرا كه به جاي نمايش درون شخصيت از روي رفتار و گفتارش
خواننده به جاي آگاه شـدن   ،و در نتيجه كند مياوي داناي كل بسنده توصيفي مستقيم از زبان ر

بـه بيـزاري و دور شـدن از مـتن و از حـال شخصـيت كشـيده        ، دلي بـا او  از حال شخصيت و هم
  . شود شود؛ يعني دقيقاً واكنشي مخالف با قصد و نيت راوي در خواننده ايجاد مي مي

هـا بـا جملاتـي     پي در پـي شـدن فعـل   : رده استواژگونه عمل ك، اما نويسنده در اين داستان
رود و  مـاجرا بـه پـيش نمـي    ، امـا در ايـن بخـش   . كوتاه؛ فعل ظاهراً بايد نشانگر انجام كاري باشد

يعنـي نشـان دادن   ، اساس مقصـود نويسـنده  . شود انجام نمي، برندة داستان باشد كنشي كه پيش
افعـال  . ر همـين تنـاقض نهفتـه اسـت    ها د و كلافگي شخصيت كندي گذر زمان و در نتيجه ملال

گـويي هـيچ   . دهد رخ نمي، اما كنشي كه داستان را پيش ببرد، زند ها سر مي متعددي از شخصيت
دهند ولي هـدف و غـرض خاصـي در آن     مازيار و زنش كارهايي انجام مي. كاري انجام نشده است

گـي ايـن دو شخصـيت را    بـه درسـتي كلاف  ، اين شيوه روايـت . ندارند و گويا مرددند كه چه كنند
1توانش ادبي«اي كه مهارت و  ولي براي خواننده. رساند مي

زنـش  «جملة ، خواندن داستان را دارد »

به خوبي كلافگي مازيار و زنـش  ، چرا كه خود روايت نمايشي اين بخش. نمايد زايد مي »كلافه بود

  . ده از لذت كشف آن نيسترا نشان داده و نيازي به نقل دوباره و در نتيجه محروم كردن خوانن
راوي بـيش از همـه بـر    ، نمـايش و توصـيف  ، نقل ،از ميان سه نوع بارز روايتدر اين داستان، 

و تا حـد ممكـن از بـازگويي و     ردها تأكيد دا كنش و گفتار شخصيت ةواسطنمايش متحرك و بي
2نقل«بيان فشردة كنش شخصيت و رخدادها كه به عنوان 

چنـين ارايـة   مشود و ه ـ از آن ياد مي »

3توصيف«دهد و  تصوير ساكن از دنياي بيرون كه در آن كنش و گفتاري رخ نمي
 شود خوانده مي »

اي مناسـب   شـيوه ، »زن نويسـنده «روايت نمايشي بـراي داسـتان   . پرهيز دارد .)115 :1387 ،نيازبي(

بيش از هر چيـز  زيرا راوي . نويسي دارد است كه نشان از توجه نويسنده به شگردهاي روز داستان
وي از . تصـوير بكشـد   هاي مازيار را به عنوان شخصيت اصلي بـه  سعي دارد فضاي ذهني و دغدغه

كه در ارتباط با مازيار قرار گرفتـه و  مگر آن، هاي ديگر داستان پرهيز دارد نقل و نمايش شخصيت

                                                 
1. literary competence 
2. telling 

3. description 
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  : ياي شخصيت وي نماينداكمكي به بازنمايي بيشتر زو
از اتوبوس پيـاده  . كرد هاي شخصي نگاه مي سته بود و به ماشينمازي حالا تو اتوبوس نش

، رفت بشينه بخونه كـه ديـد راننـده آمـد بيـرون و داد زد و گفـت      . روزنامه دستش بود. شد
دكتر رفته بود بيمارستان و آمده . حالا شب شده بود و مازي هنوز تو كوچه بود. خسته شدم

، دكتر گفـت . خوام باهاش درد دل كنمو بيار ميبود بره خونه كه زنش گفته بود برو مازي ر
  .)41: 1384، اي گلابدره( بيا بريم خونة ما

، فرصت بيشتري را براي آشنايي با يك يا دو شخصيت اصـلي ، تر شدن زاوية ديد داستان تنگ
فرصـت رفـتن بـه عمـق ايجـاد      ، تر گرفتن شعاع ديد راوي در واقع با كوچك. دهد به خواننده مي

. كنـد بر تمام روايت اين داستان حكم نمي، اي از روايت داناي كل محدود ا چنين شيوهام. شود مي
كـه  چنـان ، براي نمونـه . زاوية ديد راوي تغييراتي هر چند اندك دارد، گاهي بنا بر اقتضاي روايت

  . شود گويي دروني مازيار آغاز ميداستان با تك، ياد شد
استفاده شده اسـت؛   »گفتار مستقيم آزاد«الخط  رسمروايت اين داستان از  هاي بيشتر بخشدر 

رود و ويژگـي اصـلي آن    گويي درونـي اول شـخص بـه كـار مـي      روشي كه معمولاً در نوشتن تك
هـاي   گـويي  نويسنده تنها براي نگـارش تـك  . هاي سجاوندي قراردادي است مستقل بودن از نشانه

كل شگردي عـام بـه همـة روايـت داسـتان      بلكه آن را به ش، دروني مازيار از اين روش بهره نبرده
  : گسترش داده است

مـازي  . بيـا بـريم  ، دكتـر گفـت  . دم در دكتر رو ديد. برگشت. به خودش گفت برم خونه
. زد حرفي نمي. تو ماشين دكتر نشسته بود. از فكر زنش بيرون آمد. با دكتر رفت. بريم، گفت

. خواد اون نويسندة شما رو ببينهمنشي دكتر گفت يكي از دوستام مي. بعد به زنش زنگ زد
مـازي  . شبا هم رفتن مازي تا چشمش به زن افتاد ديد اون زني نيست كه بنـا بـوده ببينـه   

  . )7: همان( رفته بود خارج و با يه زن خارجي برگشته بود

 1آهنگدر پي آن بوده كه ضرب، رسد كه نويسنده با بسط اين شيوه به كل داستان به نظر مي
فضـاي ذهنـي مـازي را كـه     ، تن را يكسره در تمام داستان حفظ كرده و بدين شـكل جاري در م
پـروا نسـبت بـه هرگونـه قاعـده و      و بي ،در جملاتي تند و تيز، قراري و پريشاني استآكنده از بي

كه كل داستان بـه روش گفتـار   تواند شاهدي باشد بر اين مي ،چنينهم. نظم نوشتاري نشان دهد
ذهـن  ، روايتي كه نظرگاه اساسي و زاوية ديد اصلي آن. شود هن مازيار روايت ميمستقيم آزاد از ذ

گويي دروني شخصيت اصلي در آورده و هر آنچـه كـه   خود اوست كه تمام داستان را در حكم تك
، شـود  حتي چنان كه ديده مـي . در اين شيوة روايي بيان شده است، براي وي مهم و گفتني است

از اين جهت نيز بـه  ، هاي سجاوندي است و علاوه بر رعايت نكردن نشانه اي محاوره، شيوة نگارش

                                                 
1. rhythm 
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1بازنمـايي گفتـار و انديشـه   «در اين شيوة روايـت كـه   . شيوة گفتاري بسيار نزديك است
ناميـده   »

توانـد در   اين شگرد مـي . شود سخنان و افكار و احساس شخصيت از زبان راوي بازگو مي، شود مي
احسـاس  ، مسلماً بازتاب انديشه. )70: 1388، حرّي( ي و ادراكي رخ دهدانديشگان، سه شكل گفتاري

و ادراك شخصيت به واسطة راوي از ارزش بيشتري برخوردار خواهد بود كه در ايـن داسـتان بـه    
جـاي خـالي آن بـه شـدت احسـاس      ، گذرد ها در نمي كه راوي از سطح گفتار شخصيت دليل آن

كرد تا ابهامي هنـري   اين جنبة روايت اثرش بيشتر توجه ميچه بهتر بود كه نويسنده به . شود مي
ابهامي ، آميزش صدا و احساس شخصيت با راوي. را در بازتاب ذهن شخصيت از زبان راوي بسازد

، كند كه خواننده را در تعامل بين روايت راوي و آنچه شخصـيت در نظـر داشـته   دلپذير ايجاد مي
   .دارددر انتظار نگاه مي

شـده و از ديـدگاه    2بر ذهنيت شخصيت اصلي آن كـانوني ، »زن نويسنده«ه داستان از آن رو ك

هـيچ  «سازي صفر درجـه  در كانوني. خارج شده است 3روايت از كانون صفر درجه، وي متأثر است

 »شـود  هـا وارد نمـي  برتري ندارد و روايت به دنياي ذهني هيچ يك از شخصيت، زاوية ديد خاصي

كانون ساز اصلي كل داسـتان را بايـد خـود مازيـار دانسـت كـه       ، يگر سخنبه د. )67: 1993ژنت، (
. شـود  همه چيـز از دريچـة چشـمان مازيـار ديـده مـي      . روايت از ديد و نگاه او كانوني شده است

بينـد يـا درك    مـي ، كنـد  شود كه چه كسـي حـس مـي    اهميت اين بحث از اين پرسش ايجاد مي
 .)82: 1997، 4؛ بـال 10: 1983ژنـت،  : ك.ن( ان راوي استگويد كه هم كند؛ در مقابل چه كسي مي مي

در حـالي   ،)98: 1382، مارتين: ك.مثلاً ن( دهندكه بسياري زاوية ديد را به راوي نسبت ميجالب اين
بـيش از همـه بـه    ، ديـدن . بلكـه گفـتن و گـزارش كـردن اسـت     ، كه وظيفة راوي ديـدن نيسـت  

و از هـم  اين دو مقوله جدا  ،هاي ماندگار جهان تاندر بيشتر داس. سازي روايت وابسته است كانون
  . مستقل هستند

كه هم بيننـده اسـت و    ،از جمله در زاوية ديد اول شخص هستند؛ساز يكي گاه راوي و كانون
ند و هر يك وظيفة خود را ا ساز جداي از همراوي و كانون، اما در اين داستان. داستان ةهم گويند

، پـذيرد  كند و روايت از ديدگاه وي تأثير مـي  حس مي يا بيند را ميهر شخصيتي كه چيزي . دارد
يابـد كـه روايـت     از آن جهـت اهميـت مـي   ، سازي مازياركانون. سازان داستان استيكي از كانون

، بينـد  چه را كه مازيار مـي شود كه راوي آن و موجب مي دهد ميالشعاع خود قرار  داستان را تحت
سـازي درونـي   كـانون ، اي چنين شيوه. روايت كند، ذهني وي گذشتهن شكلي كه از فيلتر همابه 

                                                 
1. speech and thought representation  
2. focalization 

3. zero focalization 

4. Bal  
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در اين حالت حوزة ادراك و احساس فضاي داستان به واسطة وضـعيت خـاص   «شود كه  گفته مي

فضاي داسـتان نيـز پريشـان و كلافـه     ، از اين رو .)37: 2003، 1جانيديس( »شود شخصيت تعيين مي

داستان تأثيري عميـق گـذارده و راوي كـه از نظرگـاه      است؛ حال و هواي دروني مازيار در زمينة
خسـته و بـي آرامـش و    ، محيط را هماهنگ بـا درون وي ، نگرد مازيار به جامعه و اطراف خود مي

  : دهد بدون هدف جلوه مي
. تو از چي نـاراحتي ، مازي گفت. منم ناراحتم، مرد راه افتاد و رفت و باز برگشت و گفت

رفـت  . بيا بريم يـه بسـتني بخـوريم   ، مرد گفت. با هم راه افتادن. دونم نمي خودم، مرد گفت
. راه افتاد. قاشق تند تند خورد 2يكي . مازي يه بستني خريد. بستني بخره كه نخريد و رفت

خـودش بـه   . كنـي  چرا حـروم مـي  ، مرد باز آمد و گفت. باقي بستني رو نخورده انداخت دور
 رفـت سـر  . راه افتـاد . همه ديوونه شدن. هتو و من و هم. همه چي حروم شده، خودش گفت

  . )46: 1384، ايگلابدره( دونست كه كجا بره برگشتراه نمي چهار
 عـاطفي ، ايدئولوژيك، وجوه مختلفي را چون وجه ادراكي، سازيدر انواع كانون، شناسانروايت

سـاز در روايـت   احساس و نظرگاه عاطفي كانون، اند؛ در جنبة عاطفي شناختي ارزيابي كرده و روان
رسـد بهتـر اسـت آن را بـه      شود كـه بـه نظـر مـي     مي ارائهها چنان شخصي  و صحنه استدخيل 

از «. )106-13: 1387، ريمـون كنـان  : ك.ر( هـاي فـردي يـك شخصـيت نسـبت داد      خلقيات و ارزيابي

، »مبرهن اسـت «، »آشكار است«استفاده از عبارات وجه نمايي مانند ، سازيهاي چنين كانون نشانه

سـازي احساسـي و    كـه نشـان از كـانون    )85: 1973، 2آسپنسـكي ( »است »رسد به نظر مي« و »گويي«

شود و گـويي   رو نمي ههرچند كه خواننده با چنين عباراتي روب، »زن نويسنده«اما در . عاطفي دارند

ولي چه از نظر سبك دروني روايت داسـتان و چـه   ، كند راوي به وجهي متقن و واقعي گزارش مي
مبرهن اسـت كـه روايـت از نظرگـاه عـاطفي      ، از نظر تأكيد مازيار بر ديوانه شدن خود و اطرافيان

، مازي گفـت . تو ديوونه شدي، راننده تاكسي به مازي اشاره كرد و گفت«: مازيار كانوني شده است

گـيج  . يعني همه ديوونه شدن. گم چطوري شد كه ديوونه شدمنويسم مي يه چيزي مي. مي دونم
  .)50: 1384، ايگلابدره( »منم كلافه شدم. شدن

در واقع اين مازيار است كه از ميان مردم گوناگون جامعه كه هر يك ديـدگاه و مـنش فكـري    
آن . نـد ا چون خود او كلافه و ناراحـت بيند كه هم تنها كساني را مي، متفاوت و حتي متضادي دارد

 »زن نويسـنده «همـين داسـتان   ، ديوانـه شـده  چيزي كه مازيار قرار بوده بنويسد و بگويد كه چرا 

شود و از نظرگـاه عـاطفي خـود مازيـار كـانوني       است كه از ديد راوي داناي كل محدود روايت مي

                                                 
1. Jannidis  

2. Uspensky  
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اي به نام مازيار است كه زنش عامـل تلاطـم    نويسنده، داستاني كه شخصيت اصلي آن ؛شده است
  .روحي وي گشته و اين داستان را پديد آورده است

  

  اعرانهداستان ش
تـر اسـت تـا رمـان؛     نسبت داستان كوتاه به شعر بسـيار نزديـك  ، برخلاف پندار رايج و معمول

نه چنان كه بتـوان آن را خلاصـه    ،البته. گرايي و ايجاز استساختار داستان كوتاه اساساً بر كمينه
 ،تان كوتـاه داس، برخلاف رمان. تفاوتي ماهوي دارند، شدة رمان دانست؛ بلكه داستان كوتاه و رمان

به دنبال تأثيري واحـد بـر خواننـدة خـويش اسـت و از دراز كـردن سـخن و تحـول          ،چون شعر
در داستان . پرهيزدمي، هايي كه هر يك ذهن مخاطب را به سمتي ببرد روايت ها و خرده شخصيت

بايسته است كه همة عناصر در هماهنگي و سازگاري با يكديگر باشـند و ايـن مجموعـه از    ، كوتاه
، و معـاني ضـمني   بگـذارد در ذهن خواننـده   نان وحدتي برخوردار شود كه تأثيري يگانه و ويژهچ

  .آيددراي در اطراف آن به گردش  چون هاله
1داستان كوتاه بلند«هايي از نوع  در جرگة داستان »زن نويسنده«

2نوولت«يا  »
گيـرد   جـاي مـي   »

بـه رمـان   ، با بيش از هشتاد صفحه، به داستان كوتاه و از لحاظ ميزان كلمات مايه درونكه از نظر 
؛ داستاني كوتاه كه از سويي خاصـيت تـك رويـدادي و    )218: 1366، ميرصادقي( كوتاه نزديك است

چـون  ، امـا ايـن داسـتان   . بسط پيدا كرده اسـت ، وحدت موضوع خود را حفظ كرده و از ديگر سو
اي  داراي پيرنگي خطي در مسير زمـاني مـنظم و در پـي حادثـه    ، سيكهاي رئاليستي كلا داستان

كه نوع ارتباط و چـه بسـا    اند داستان به شكلي با يكديگر تركيب شده ءمشخص نيست؛ بلكه اجزا
اي از دل واقعـة   هـر واقعـه  ، در داستان متعارف، به ديگر سخن. علت آن بر خواننده روشن نيست

آن ، اما در ايـن داسـتان  . برد قصه را پيش مي، اطلاعات پيشين آيد و با تكميل مجاور خود در مي
بـه   روشـني  علـت و معلـولي   ةقدر ماجرا وجود ندارد كه بتوان به شكلي منظم و بر مبنـاي رابط ـ 

گويي است كـه در ايـن گونـه    غيرداستان بلكه همچون شعر رواييِ« فرجامي واضح و قطعي رسيد؛

روي از يك ماجرا براي رسيدن بـه مـاجراي انتهـايي     و پيشاي از توالي رويدادها  شعر هيچ نشانه
 »كنـد  به دور مفهوم مورد نظر خـود گـردش مـي   ، تر هايي تنگ وجود ندارد و شعر مدام و در دايره

توان تفسير  اين ساخت شعريِ داستان را بنا بر نظر رومن ياكوبسن چنين مي. )123: 1385 ،سناپور(
هـاي   عر تمايـل بـه رابطـة مشـابهت دارد؛ بـرخلاف داسـتان      همچون ش »داستان شاعرانه«كرد كه 

. )46: 1369، ياكوبسـن ( گيرنـد  معمول كه وقايع بر اساس اصل مجاورت در كنار يكـديگر قـرار مـي   

                                                 
1. long short story 

2. novelette 
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بـر اسـاس   ، به دليل خصوصـيت ذاتـي داسـتان   ، ها هرچند در داستان شاعرانه نيز بخشي از رابطه
جانشين يكديگر شـده و  ، ع در كنار يكديگر باشندكه وقايولي بيش از آن، گيرد مجاورت شكل مي

بـه تعمـيم   گيرند؛ درست مثل شعري كـه مشـبهي را بـه چنـدين مشـبه      عرض با هم قرار مي هم
حـول  ، كه بر توالي رخدادها باشد و به فرجامي برسـد بيش از آن، اساس اين داستان نيز. دهد مي

چنـان كـه   ، و در طي داستان بارها از آغازچرخد  موتيف تكرارشوندة كلافگي و پريشاني مازيار مي
  : كند هاي مختلف راوي بر آن تأكيد مي در شكل، پيش از اين اشاره شد

مـازي  . يـي كلافه، زن دكتر آمد دم در و گفت. آمد بيرون. اقت نياوردطمازي تا رفت تو 
 زن دكتـر . كـنم  دارم دق مـي . مث من. همه ديوونه. اميدي نيست. ديگه جايي نيست، گفت
. همـه مـث تـو   ، زن دكتر گفت. ساعت در عذابم 24مازي گفت . دق كني بهتر از اينه، گفت

از زن . حرف تازه بـزن ، همه سرگردون و مازي گفت. همه حيرون. همه پريشون. همه كلافه
  .)61: 1384، ايگلابدره( دكتر خداحافظي كرد و رفت تو رودخونه

كنـد و وارد   روند اصلي خود را رهـا مـي  ، خود ههايي از داستان چون شعري ناب روايت در بخش
امـا در نگـاه اول از   ، تواند موازي با موضوع اصلي انگاشته شـود  شود كه هرچند مي اپيزودهايي مي

 آن توان آنها را به راحتي از سير اصلي داستان حـذف كـرد بـي    چنان استقلالي برخوردارند كه مي
  : ماية آن وارد شود اي به بن كه خدشه

مـرد نمـرده   . همه جمع شده بودن كه نعش مردي رو كه از كوه پرت شده بود ببيننحالا 
. سكته كـرد ، گفت مي. كرد زنش گريه مي. خوام بميرممي، گفت شنيد كه مرد مي مازي مي. بود
ايـن  . زنش دنبال يكي افتاده بود كه در حد خودش نبـود . من گفتم برو خودتو بكش، گفت مي

مازي رفت بره پيش ناشر كه ديد خود ناشر داره مياد بـره  . خواست ييي بود كه م همون زندگي
  .)17: همان( پيش وزير

شـود و راوي در   گويي براي لحظـاتي رهـا مـي   ، روند اصلي روايت، هايي از اين دست در بخش
به آنچه كه در لحظه بر ذهـن وي هجـوم آورده   ، با فراموش كردن داستان خود، نوشتاري خودكار

نويسنده را تـا  ، ارتباط با موضوع داستان هرچند ظاهراً بي، هايي ويي اين چنين بخشگ. پردازد مي
بـه يكبـاره و بـه شـكلي خودكـار       در ميان كار ،از اين رو. زماني كه روايت نشود رها نخواهد كرد

افتـادن مـرد از كـوه    . گـردد  روايت را متوجه خود كرده و باز روايت به موضوع اصلي خود بـر مـي  
اي را در ميـان   به داستان مازيار ندارد و چون لحظـاتي اسـت كـه شـاعر حادثـه       نطقيارتباطي م

سرايد كه خود نيز از توجيه منطقي آن ناتوان است و در ادامه باز به سخن قبلي خـود   شعرش مي
. شـود كه راوي نيز دوباره به روايت اصلي خود دربارة مازيار و ناشر متوجه مـي  چنان. گردد باز مي
ريزد و جملاتي بـدون قصـد    مناسبات منطقي ذهن به هم مي«، تي برخلاف زبان كلاسيكبه عبار

  .)67: 1378، بارت( »آورد و در نتيجه سخت متضاد با كاركرد اجتماعي زبان پديد مي، قبلي و ثابت
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هـايي   نشانه«روست كه در فرايند آن ه در واقع خواننده با ضد پيرنگي روب، در داستان شاعرانه

ها به نحوي نمـادين و گـاه بـدون رعايـت تقـدم و       سات پيچيده و غالباً متناقض شخصيتاز احسا
بـه پايـان   ) »فرجام گشـوده «يعني با ( اي از ابهام شوند و نهايتاً داستان در هاله تأخر زماني ارائه مي

 گـره از عقـدة روانـي   ، خواننـده در انتظـار اسـت كـه در پايـان داسـتان      . )66: 1389، پاينـده ( رسد مي
مايه و پيرنگ تنيـده شـده كـه     چنان در درون، اما اين آشفتگي درون مازيار. شخصيت برداشته شود

روايت آن ادامه يافته و به ناچـار  ، كه گرهي گشوده شودبي آن، حتي تا آخرين سطرهاي داستان نيز
ي مسجد آمـد  آقا«: كند تا باري ديگر داستان را با دقت و توجه بيشتر آغاز كند خواننده را دعوت مي

، آقـا گفـت  . ملوك دم در بـود . داشتم غيب شد، زن داري؟ مازي گفت، آقا گفت. بيا بريم تو، و گفت
دونسـت   عشق يعني چي؟ آقا مي، آقا گفت. عشق منه. اون زن من نيست، پس اون كيه؟ مازي گفت

بـاور   ،كنم خيال نمي، آقا گفت. شما خيال مي كنين من ديوونه شدم، مازي گفت. مازي ديوونه شده
  .)88: 1384، اي گلابدره( »بايد بري تو ديوونه خونه. تو ديوونه شدي، كنم مي

1تك صدايي«اساساً ، داستان كوتاه مدرن
چـرا  . و داستان شاعرانه نيز اغلب چنين است است »

از ايـن  . بازتاب جهان از ديدگاه ذهني شخصيت داستاني است، در آن اهميت بسيار دارد آنچهكه 
يات عيني و محسوس يك وضـعيت  ئي دارد حالت ذهني شخصيت را از طريق بازگويي جزسع، رو

تمركز نويسنده نيـز  ، چون شاعرخواه ناخواه هم، اي با چنين هدف از پيش تعيين شده. نشان دهد
2چندصدايي«بر روايت ذهني بوده و از ايجاد فضاي 

تـوان تـك    نمـي  البته. ماند در داستان باز مي »

واسطة نيت شاعر و  يكسره بيان ناب و بي، باختين همچونشعر و داستان شاعرانه را صدايي بودن 
بايـد پـذيرفت كـه شـاعر بـه      ، ؛ بلكه بر پاية نقد ادبي جديـد )27: 1377، تودوروف( نويسنده دانست

شعر از زبان كسـي جـز   ، نقاب يا هويتي مفروض اختيار كرده تا به واسطة آن، هنگام سرودن شعر
زن «در . هاي تك صـدايي نيـز چنـين اسـت     در مورد نويسنده و راويان داستان. شود خود او بيان

داستان از ديد مازيار كانوني شده و راوي نيز موظـف اسـت كـه    ، تر آمد چنان كه پيش، »نويسنده

  .داستان را بر اساس فضاي ذهني مازيار روايت كند
  

  ذهنجريان سيال 

بستري ، شناسي دست داد كه مخصوصاً در حوزة روان هايي با كشفيات و تجربه، داستان مدرن
ايـن  . گرداني از ساز و كار جهان عيني و بذل توجهي ويژه به دنياي تو در تـوي ذهـن  شد در روي

، ها و احساسات شـد  اي براي كندوكاو انديشه جنبش تا بدان جا پيش رفت كه ذهن نه تنها عرصه

                                                 
1. monologic 

2. polyphonic 
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در داسـتان مـدرن   . در آن بود، و هر چه بود و نبودبلكه در واقع چيزي بيرون از آن وجود نداشت 
در ذهـن  ، كه بـه خـودي خـود وجـود داشـته باشـد      اشيا و هر چيزي پيش از آن، ها آدم، ماجراها

تغيير ، هاي جهان بيروني كم رنگ شده از اين رو بسياري از جلوه. هاست كه حضور دارد شخصيت
  .آميزد شكل داده و در جهان ذهن در هم مي

هاي ذهنـي مـدرن    هاي شايان توجه نويسندگان در روايت داستان از شيوه، سيال ذهنجريان 
به همان شكل اتفاقي و بدون توجه بـه تـوالي   ، ها تفكرات و ادراكات شخصيت، در اين روش. است

هاي پـيش   لايه«اين جريان را مربوط به ، منتقدان. شود ارائه مي، آيد منطقي كه در ذهن پيش مي

گـويي درونـي مسـتقيم و     نسته و روايت سيال را از ديرباز منحصراً در چهار شيوة تـك دا »از گفتار

البتـه حـديث   . )23: 1954، 1هامفري( اند ديدگاه داناي كل و حديث نفس بررسي كرده، غيرمستقيم
توان همان تك گويي دروني مستقيمي دانست كه به توضيح بيشتري دربـارة حـوادث    نفس را مي

اصرار زيـاد بـر   . )52: 1382، فلكي( در كل اين دو تفاوت چنداني ندارند. پردازد يم »هويت ذهني«يا 

تمايز گذاردن بين حديث نفس و تك گويي دروني باعـث شـده بعضـي از ناقـدان دچـار تعـارض       
 گويي شوند؛ گاه آن را در حضور مخاطب بدانند و گاه به شكل گفتاري بي مخاطب معرفي كننـد 

گـويي درونـي   حـديث نفـس و تـك   ، در ايـن داسـتان  ، به هر روي. )68؛ 58: 1389، محمودي: ك.ن(
تر يـاد شـد و انـدك مـوارد ديگـر از آن       و جز ابتداي داستان كه پيش ردمستقيم حضوري نادر دا

هر چي داشتم و هر كي رو داشتم و هر جا كه بودم تـا  . هميشه همين بوده«: استفاده نشده است

  .)72: 1384، اي گلابدره( »به نوشتنشم پناه بردم ديدم دارم نفله مي

توانـد مصـداقي بـراي جريـان      نمي، مانند اين نمونه، گويي درونيالبته صرف به كار بردن تك
، 2كادن( اند هرچند كه در بعضي از منابع اين دو حتي معادل يكديگر به كار رفته ،سيال ذهن باشد

هـاي   ام بياني برخـوردار بـوده و بـه لايـه    گويي دروني از انسجچرا كه اين نوع از تك .)661: 1979
هـايي   از اين جهت بعضي از نمونه. بلكه از پيش انديشيده و منظم است، پيش از گفتار تعلق ندارد

وولف و گلشـيري جريـان سـيال ذهـن     ، كه منتقدان از اين منظر در آثار نويسندگاني چون فاكنر
  . )114-113: 1371، ؛ اخوت17-12: 1372، ينيحس: ك.به عنوان مثال، ن( پذيرفتني نيست، انددانسته

تغييـر زاويـة ديـد از سـوم     ، شـناختي  به ويژه داسـتان روان ، هاي داستان مدرن يكي از ويژگي
درون ذهـن  ، شخص به اول شخص و دوباره بازگشـت بـه سـوم شـخص اسـت تـا بـدين وسـيله        

، ش بـه كـار رفتـه اسـت    ايـن رو ، اي در اين داستان نيـز تـا انـدازه   . شخصيت را به نمايش بگذارد
بلافاصله روايت از ديدگاه راوي سوم شخص داناي كل محـدود  ، كه در همين بخش ياد شده چنان

                                                 
1. Humphrey  

2. Cuddon  
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به ناشر خواست زنگ بزنه كـه ديـد   . ديد هر چي نوشته روي دستش مونده«: يابد چنين ادامه مي

ر كـرد كـه   تا پاش رسيد به كوچه بـه زنـش فك ـ  . از خونه رفت بيرون. خيلي سخت بود. تونهنمي
  . )72: 1384، ايگلابدره( »ره يه جازنه يا ميهمين حالا يا به يكي زنگ مي

گـويي درونـي غيرمسـتقيم و    همين زاوية ديد داناي كل و گاه تـك  ،اساس روايت اين داستان
پراكنـدگي و عـدم انسـجام در    ، 1تـداعي آزاد  همچونهاي شناخته شدة جريان سيال ذهن  شيوه

تـداخل  ، تغيير مكرر زمـان افعـال  ، گذاريهاي طولاني بدون هيچ نشانه خشب، روايت يك موضوع
، جملات ناقص و عدم سانسور در آن جلوة بارزي ندارد؛ تنهـا در انـدك مـواردي   ، افكار با يكديگر

شـود؛   تداعي آزاد خاطرات به صورت پيوسته و با پرش ذهني مازيار از يكي به ديگري ديـده مـي  
افتـد و از آن متوجـه گفتـة فرزنـدش در روز      ه به ياد روز زايمان زنش ميمقدم بي، مثلاً در جايي

آورد و باز ذهنش از  شود و به واسطة آن توقيف كتابش در همان روز را به ياد مي مرگ پدرش مي
 چنـان ، گذاري غيرمعمول جملات تمام داسـتان نشانه. )45-44: همان( ...پرد و كتاب به دانشگاه مي
اي در نزديك كردن اثـر  تواند نشاني از تعمد گلابدره مي، ويسنده بررسي شدكه در بخش روايت ن

گويي دروني اول شـخص  بيشتر در نگارش تك، نوشتار ةچرا كه اين شيو. خود به اين شگرد باشد
نظـر  ، رود و نويسنده با بسط آن به تمام داستان كه از ديـدگاه راوي دانـاي كـل اسـت     به كار مي

دهـد كـه    ي شدن داستان از ديد مازيار معطوف كرده و به اين وسيله نشان ميخواننده را به كانون
بيشتر به دنياي ذهـن وي بـاز   ، دهد روي مي آنچهو  استاين داستان روايتي از درون ذهن مازيار 

  .بسته است تا واقعيت بيروني
جموعة توان در زيرم هاي داستان به اشكال مختلف نيز از شگردهايي است كه مي تكرار صحنه

، كه از آشفتگي و ابهام روايـي بـه دور اسـت   ، اين تكرارها با اين. جريان سيال ذهن از آن ياد كرد
، پـردازد  هر يك از بندهاي داستان كه به روايـت موضـوعي مـي    ،همچنين. اما ترتيب زماني ندارد

ن و فهـم  ساختار كلـي داسـتا   بهكه  بي آن، تواند جاي خود را به ديگري بدهد اغلب به راحتي مي
كنـد   قراري مي كه مازيار ابتدا به در خانه رسيده و احساس بيمثلاً اين. خواننده آسيبي وارد شود

اگـر بـه صـورت    ، گـردد  جا پيش ناشر رفته و در نيمـه راه بـازمي  رود و باز از آن و به نزد دكتر مي
دن پريشـاني وي  تأثير چنداني در اصـل موضـوع و نشـان دا   ، شد جا يا برعكس نيز روايت مي جابه

از اين جهت به جريان سيال ذهن ارتبـاط بيشـتري پيـدا     »زن نويسنده«اين شكل روايت . نداشت

شـود و مشـخص    در هـم شكسـته مـي    رؤياكند كه گاه مرز ميان خواب و بيداري و واقعيت و  مي
حكايـت   رؤيـا از عـالم خـواب و   ، حقيقتاً واقعي است و كدام بخـش ، نيست كه كدام بخش روايت

  : شود چنين روايت مي، بي آنكه پيشتر از برادر مازيار ذكري به ميان آمده باشد، در اين بند. اردد

                                                 
1. free association 
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دكتـر داد  . برادرش در يه آن پريد تو ماشين دكتـر و رفـت  . حالا برادرش هم باهاش بود
بيا اين سـوييچ  ، برادرش آمد و گفت. ماشين ايستاد. دويد زد دزد دزد و دنبال ماشين مي مي

دكتـر نشسـت پشـت    . حالش خوبـه . هرچي نياز داشت برطرف كردم، روغن، بنزين. ماشين
. جـا خـوابش بـرد    اي دراز كشـيد و در  رفت زير پله. مازي اما نرفت، مازي بيا، فرمان و گفت

شـب تـا   . بـرد  زنش خـوابش نمـي  . زنش كنارش دراز كشيده بود. شه اول خيال كرد تو خونه
  . )44: همان( خورد مشت مشت قرص مي. غلتيد صب هي مي

در پـي آن اسـت كـه درون    ، كه بـه واقعيـت نزديـك باشـد    بيش از آن، هايي از اين دست بخش
هـاي شخصـيت در    هـا و دغدغـه  رؤيا، افكار، خاطرات. شخصيت و خارخارهاي ذهني او را نشان دهد

ي از هـم  هـا  روايتـي كـه از پـاره   . سـازد  شود و خود را به اين شكل روايي نمايان مي هم آميخته مي
در ناخودآگاه وي سيال بـوده   همچنانشدة ذهني مازيار سرچشمه گرفته و  گسسته و شايد فراموش

  شود؛  چون رودي خروشان به فوران آمده و در داستان جاري مي، و در هم پيوسته و در نهايت
خاصـي از آن و نيـز    جزئيـات آورد و تكيه بـر   در واقع آنچه ذهن از يك واقعه به ياد مي

سـازد و همـين بازنمـايي ذهـن      هـا را مـي   ة به ياد آوردنش است كـه تفـاوت شخصـيت   نحو
چـه  پـس بـرخلاف آن  . سـازد  داستان جريان سيال ذهن را مـي ، ها در شيوة روايت شخصيت
هاي تفكرهـاي انتزاعـي شخصـيت نيسـت؛     روايت درازگويي، اين نوع داستان، شود تصور مي

بلكه پيش از هـر چيـز تغييـر    ، صيت هم نيستوقايع در ذهن شخ نمايش ساده و رئاليستي
  .)109-108: 1387، سناپور( شكل يافتن واقعيت از نگاه شخصيت است

، است كـه مازيـار نويسـنده    »ملوك«، هاي مهم و اساسي داستان زن نويسنده يكي از شخصيت

ايـن   ترين گره داسـتان در وجـود   شايد مهم. هميشه در آرزوي بودن در كنار او و زندگي با اوست
قـراري وي نيـز از   اسـاس بـي  . و آرزوي خـود دارد  رؤياشخصيت بسته شده كه مازيار پيوسته در 

او را خوشـبخت   توانـد  نمـي  گيرد كه زنش به هيچ وجه چون ملوك نيست و مي نشئتهمين جا 
خـاطر   بلكـه بـه  ، شود اي مشخص و آشكار از اين زن نمايان نمي چهره، اما در روايت داستان. كند
 ؛شود اي متفاوت و گاه متناقض از ملوك بيان مي هر بار نكته، ي شدن روايت از ديدگاه مازيكانون
. )12 :1384 اي،گلابـدره ( خواهد چاپ شـود  خواند كه نمي ملوك خانم را نام رماني مي، مازيار بار يك

مـازي يكـي   ، مهندس كه رفت بقال سر كوچه آمد و گفت«: شود در ادامه ملوك چنين روايت مي

انگار همون زني بـود كـه   ، بقال گفت. مازي گفت زن بود يا مرد. گرفت آمده بود سراغ شما رو مي
دانـد كـه ملـوك     مازيـار نمـي   .)35 :همان( »اسمش ملوك بود. حالا زنده شده بود. كشته شده بود

ك دونستن ملوهمه مي«كه در حالي، گيرد و از ديگران سراغ او را مي) 36 :همان( چطور مرده است

بيني  مي. افتادي و نشستي به نوشتن«: گويد ولي باز در مجادله با خود مي) 39 :همان( »سكته كرده
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نويسـي   ش مـي بيني كـه همـه   نويسي مي داني حالا كه مي تو كاري جز نوشتن نمي. كني گير مي
  .)67: 1384، اي گلابدره( »گي ملوك كيه به خودت مي. ملوك ملوك

خوانـد   بيند كه او را ملوك مـي  زني را در كنار مسجد مي، ي داستاندر بخش پايان ،با اين حال
ميـرد و حكايـت    كه باز ملـوك مـي  گذراند تا اين و زيباترين لحظات زندگي خود را در كنار او مي

اين كه آيا به واقع اين زن ملوك است يا تنها تبلوري از زن . شود قراري مازيار از سر گرفته مي بي
اي  در هالـه ، گـذرد  ذهني است يا در خواب مي، يا تمام اين بخش داستان ،ازياريي مرؤياآرماني و 

شود تا داستان چند لايه و چنـد   باعث مي، گويي همين ابهام ناشي از تناقض. گيرد از ابهام قرار مي
، از ايـن جنبـه  . هاي متعـددي را بپـذيرد   د و تأويلنگيرايي خاصي پيدا ك، د و در نتيجهوبعدي ش
 ،تـديني ( شـود  مدرن نيـز نزديـك مـي   هاي پستداستان به مؤلفه، نمود ذهن سيال مازيارعلاوه بر 

سازي در جريـان سـيال ذهـن ريشـه در      هاي معمول ابهام البته اين ابهام چون شيوه. )107 :1388
گـذاري   كلمـات دو يـا چنـد پهلـو و نشـانه     ، جملات ناقص، اشارات و معاني مبهم و تبيين نشده«

بلكه اساس آن بر فهم چند وجهـي خـود   ، ندارد )96: 1387، بيات( »گذاري ان نشانهغيرعادي يا فقد

بـيش از شـگردهاي يـاد شـده قـدرت      ، رسـد  داستان استوار شده است؛ ابهامي كـه بـه نظـر مـي    
  . تأثيرگذاري و به سيلان كشيدن ذهن خواننده را دارد

  

  روايت خواننده

در برخـورد بـا هـر    ، هـر اثـر  . يار مهمـي دارد خواننده در معنا بخشيدن به اثر ادبي نقشي بس ـ
اي ديگر آن را بـه شـكلي ديگـر دريافتـه و      گيرد كه چه بسا خواننده معنايي به خود مي، خواننده

واكـنش  «گذاري قرار گرفته كـه نظريـة    گاه تا بدان جا مورد توجه و ارزش، اين ديدگاه. درك كند

هـم بـه ايـن معنـا كـه      ، ن حكم متن را داردهاي خوانندگا واكنش«مدعي است  »گرا خوانندة ذهن

وجود نـدارد و هـم بـه ايـن     ، آورد متني ادبي به جز معناهايي كه تفسيرهاي خوانندگان پديد مي
هـاي مكتـوب    پردازند اثر ادبي نيست بلكه واكـنش  مفهوم كه متني كه منتقدان به بررسي آن مي

  .)374: 1387، تايسن( »خوانندگان است

اكتفا ، شود تنها منفعلانه به خواندن و پذيرفتن آنچه گفته مي، رابر اثر ادبيخواننده گاهي در ب
فعالانـه در معنابخشـي بـه مـتن و دريافـت متفـاوت و شخصـي از آن        ، عكسه د و گاهي بنك مي

كه متن ادبـي از نـوع   نخست اين: اين امر بيش از هر چيز در گرو دو عامل است. دجوي شركت مي
خواننـده را چـون كـودكي كـم     ، متن بسته. خواننده »توانش ادبي«، و ديگرمتن باز باشد يا بسته 

كه ، اما متن باز. كند او ديكته مي هخواهد ب چه را كه مينشاند و هر آن هوش در مقابل خويش مي
هـاي گونـاگون و تكثّـر معنـايي را      تأويـل ، اي برخـوردار اسـت   ساختار و روايـت پيچيـده  ، از زبان
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مـتن  ، از ايـن رو . شـود  گويي آغاز ميو بين آفريننده و خواننده گفت، ندن متندر خوا«تابد و  برمي

 »شـود  معنـاي ديگـري آفريـده مـي    ، پذيرد و بـا هـر بـار خوانـدن مـتن      هاي مختلف را مي قرائت

ديدگاه خواننده نسبت به نقش خود نويسنده در ، در اين بين. )17: 1384، و علوي مقدم پورنامداريان(
لفي براي متن به معني تحميل محدوديتي بر ؤقايل شدن به م«كننده است؛  عيينمتن نيز بسيار ت

  . )99: 1386، بارت( »و فرو بستن نوشتار است، مهيا كردن مدلولي نهايي براي آن، آن متن

هـاي جامعـه و از    اسطوره، مضامين، هاي توصيفي آشنايي خواننده با نظام«توانش ادبي را ، ريفاتر

عـلاوه بـر اسـتعداد    ، توانش ادبي خواننده. )5: 1978، 1ريفاتر( داند مي »ي با ساير آثارتر آشناي همه مهم

تـا حـد بسـياري بـه فرهنـگ و محـيط       ، هـاي وي  خواندن و دريافت و نيز گسترة دانش و آموختـه 
بيش از هر چيز احساسات و باورهـاي عميـق ناخودآگـاه    ، چرا كه در اثر ادبي. فرهنگي وابسته است

واكنش خود انگيختة خواننده نسبت بـه  « هاآن بليچ اين جسارت و باورها كه. شود ايان ميخواننده نم

  .دارد را به داوري منحصر به فرد خود وا مي خواند، خواننده مي) 91: 1384، سلدن( »متن

دهـد   هاي مختلفي را پيش روي خواننده قرار مي داستاني مدرن است كه تأويل »زن نويسنده«

، خواننده را به چالش كشيده و در بازسازي روايـت و سـاخت و معنـاي داسـتان    ، هتا به اين واسط
گيـرد كـه در    به واسطة ابهامي شـكل مـي  ، ترين بخش آفرينش روايي داستان مهم. مشاركت دهد

مشخص نبـودن   نيزها و حوادث و  كليت معنايي داستان جاري است؛ ايجاز در بازنمايي شخصيت
ملـوك  . دهد مختلف قرار مي هاي و تأويل هااي از تفسير ستان را در هالهدا ،و واقعيت رؤيامرز بين 

اي  خـود داراي چهـره  ، كه پـيش از ايـن اشـاره شـد     چنان، گشاي داستان به عنوان شخصيت گره
هاي مختلفـي را بـه وجـود آورد و در نهايـت      تواند برداشت همين امر مي. استمبهم و نامشخص 

، بنـابر تـوانش ادبـي خـود    ، اي هـر خواننـده  . سازدديگري متفاوت  با از متنرا خواننده هر روايت 
بـراي  ، كند كه بيش از ديگر موارد روايت شده توسـط نويسـنده  از داستان دريافت مي را كدهايي

هايي استناد  از اين لحاظ هر يك از خوانندگان در تفسير داستان به بخش. وي معنا و مفهوم دارد
ديگـر ارزش روايـي نداشـته و در دريافـت خـود مـوارد        ةن خواننـد كنند كه شايد اصلاً در ذه مي
هاي متفاوتي در ذهـن   و روايت هادهند؛ همين امر نيز باعث تفسير را مد نظر قرار مي خصوصي به

  .خوانندگان مختلف خواهد شد
كلافه ، قراربي، به مانند اولين سطور داستان همچنانگيرد كه مازيار  روايت در حالي پايان مي

شود كه خواننـده   همين نكته باعث مي. و تغييري در شخصيت وي رخ نداده است، مجنون بوده و
به پايان نرسيده و هنوز ، هاي كلاسيك است به روندي كه طبيعت داستان، حس كند اين داستان

                                                 
1. Riffaterre  
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چه بسا خواننده باري ديگـر داسـتان را آغـاز كنـد تـا ايـن       ، از اين رو. ذهن را با خود درگير دارد
، عكـس ه يا ب. دريافتي ديگر از آن داشته باشد، با دقت بيشتر به روابط علي و معلولي روايت، دفعه

. دور كنـد ، خواننده را از قطعيتي كه بار اول به دست آورده بـود ، خواني داستان امكان دارد دوباره
خواننـده   ،لاي روايت هاي لابهمخصوصاً با فضاهاي خالي و سپيدخواني، هاييمسلماً چنين داستان

توان سير طبيعي داسـتان را از پايـان بـه     كه مي دارد؛ از جمله اين هاي متعدد وا مي را به دريافت
گرفته از ذهـن پريشـان مازيـار بـر      نشئتهمه را ، آغاز در نظر گرفت و هرچه از ابتدا روايت شده

جـايي   يچ جابـه روي تخت بيمارستان دانست؛ يا داستان را با اندكي تسامح يكسره واقعي و بي ه ـ
يا چنين تفسير كـرد  ، كه ملوك تنها در ذهن مازيار است و واقعيت ندارديا اين، خاصي فرض كرد

بلكه زني عادي است كـه تنهـا در نظـر وي چنـين دلپـذير      ، زن آنيمايي مازيار نيست، كه ملوك
ملاً موثـق  توان گفت كه ادعاها و روايت داستان دربـارة مازيـار كـا    چنين مي هم. جلوه كرده است

روايت را از نظرگاه مازيار كانوني كرده و داستان به خواسـت مازيـار روايـت    ، چرا كه راوي. نيست
  . شود مي

از جمله شگردهايي است كه در داستان مدرن جايگـاهي ويـژه دارد؛ چـرا كـه     ، روايت ناموثق
را بـه خواننـده    بيشتر فردگرا و ذهني بوده و مجال ادعاهاي كذب و غيرواقـع  يهاي چنين داستان

شود كه زنش پايبنـد او نبـوده و از    مازيار بارها مدعي مي، براي نمونه. )143: 1386، تولان( دهد مي
اما هيچ يك از اين روابـط را كـه   ، )71 ؛35 ؛22 ؛12: 1384اي،  گلابدره( برد ارتباط با ديگران لذت مي

ايـن در  . مانـد  حد يك ادعا باقي مـي دهد و تنها در  توضيح نمي، دليلي براي توجيه خواننده باشد
نقشـي بسـيار اساسـي در تفسـير وي از     ، حالي است كه پذيرفتن يا رد اين ادعا از نظـر خواننـده  

تنها بخشي از امكانـاتي اسـت كـه مـتن پـيش روي خواننـده       ، اين تفاسير. داستان خواهد داشت
  .شته باشندتر از اين دا هايي عميق نهد و چه بسا خوانندگاني ديگر دريافت مي

هاي متعددي را در تأويـل و   گزينه، به واسطة نوع روايت خود »زن نويسنده«كه داستان  با اين

روست كـه  گاه با نواقصي در روايت روبه، اما از نظر نگارنده، دهد تفسير و مشاركت به خواننده مي
گـاه  ، يسـنده كند؛ نو خواننده را از لذت كشف پيرنگ داستاني و برداشت شخصي خود محروم مي

بـا  ، كه به تصوير بكشد و به خواننده نشان بدهد هاي پيرنگ داستاني را بي آن ترين بخش كليدي
  : كند ميتوصيف مستقيم افكار مازيار بيان 

مـازي از زن كـه جـدا شـد يـادش افتـاد همـة        . زد حالا يكي در درون مازي حرف مـي 
هر وقت كه . كرد خواست با او مي زني كه هر كاري دلش مي. زندگيش زير نفوذ اين زن بوده

خواست بنشيند و نگاهش كند و بعد بگذارد هر كـاري كـه يـك بچـه      آمد فقط ازش مي مي
در اختيـار زن قـرار بگيـرد و راحـت و     . خواهد مادرش با او بكند اين زن با او بكند دلش مي

وقتـي   آسوده عين يه بچه در آغوش زن بغلتد و بعد برايش حـرف بزنـد و او گـوش كنـد و    
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مازي از اين حالـت  . خواهد زن در كنارش باشد بگويد و زن برود شود و دلش نمي خسته مي
  . )67: 1384، ايگلابدره( راضي بود

چه بهتر بود كه در چند صـحنة حسـاب شـده و    ، اين توصيف از خواست و نيت دروني مازيار
برداشتي را كه نويسنده در پـي  ، رهاي ديگ علاوه بر تأويل، شد تا خواننده زبردستانه نشان داده مي

در ذهـن   1خواننـدة مسـتتري  ، چنينـي هاي ايننويسنده در بخش. آن است نيز از آن داشته باشد
چـه  انديشيده بايد بعضي از اجزاي داستان را به تفصيل برايش توضـيح دهـد تـا آن    داشته كه مي

تنهـا باعـث بسـته    ، توصـيفاتي  كه چنينغافل از اين. به اين خواننده القا شود، مورد نظرش است
. )228: 1375، سـلدن ( و از كنجكاوي و توغل خواننده جلوگيري خواهد كـرد  خواهد شدشدن متن 

بخش اصلي مضمون يك شعر يـا داسـتان يـا بـه تعبيـري      ، از نظر منتقداني چون ريفاتر و اليوت
»هستة مركزي«

ه بـا نمـايش   بلك ـ، شـود  توسط شاعر و نويسـندة زبردسـت بيـان نمـي    ، در كلام 2

بـه انـدازة   ، به خواننـده فرصـت كشـف و اسـتنتاج آن    ، غيرمستقيم و دلالت به آن هستة معنايي
  . )85: 1384، و ويدوسون سلدن( شود اش داده ميتوانش ادبي

  

  گيري نتيجه

مدرن نوشته  سياقاست كه به  اي گلابدرههاي متفاوت محمود  از جمله داستان »زن نويسنده«

، داسـتان شـاعرانه  ، شيوة روايت اين داستان در چهار بخش روايت نويسـنده جا، در اين. شده است
از ديدگاه راوي داناي كل ، زاوية ديد اين داستان. شدجريان سيال ذهن و روايت خواننده بررسي 

. سازي شده اسـت  كانون، مازيار، محدود است كه در اغلب موارد از نظرگاه شخصيت اصلي داستان
زن «. شـود  گويي دروني شخصـيت نمايـان مـي   اوية ديد تغيير كرده و به شكل تكگاه ز ،از اين رو

هـاي شـاعرانه دانسـت كـه اسـاس آن بـر گـردش و تكـرار          توان از نـوع داسـتان   را مي »نويسنده

و گاه نمايش يك صـحنه بـه چنـد صـورت      استهاي مختلف استوار  هاي داستان به شكل صحنه
معناي رابطة علي و معلولي براي رسيدن به نقطة فرجـام   به، پيرنگ كلاسيك. كند خودنمايي مي

چون شعر كـه  ، هاي مختلف داستان ها و تداعي بخش بلكه تكرار صحنه، شود در اين اثر ديده نمي
  . شود از شگردهاي اساسي اين داستان شمرده مي، بر اصل مشابهت استوار است

توسل به شگردهاي شناخته شـده  كه مبيش از آن، »زن نويسنده«شيوة جريان سيال ذهن در 

متكي بر تغيير شـكل دادن واقعيـت در ذهـن شخصـيت داسـتاني و      ، نماي اين جريان باشد و نخ
ردپاي آنها را در زندگي مازيار ، بينهايي است كه خوانندة باريكرؤيابازنمود آن به شكل خواب و 

                                                 
1. implied reader 

2. matrix 
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سـيال  ، گـويي درونـي اسـت   شيوة نگارش داستان نيز كه در كل به روش تك. تواند پي بگيرد مي
  . دهد مازيار در داستان را نشان مي انديشةبودن 

شـود كـه خواننـده     باعـث مـي  ، ابهام و چندبعدي شدن داستان در روايـت و مضـمون  ، تناقض
بـر شـرايط گونـاگون     بنـا ، و چه بسا هر خـوانش باشد هاي مختلفي از اين داستان داشته  برداشت

ف و گاه متضادي از اين داستان برسد؛ چرا كه ايـن داسـتان را   هاي مختل به تأويل، درون خواننده
اي دانست كه حتي آغاز و انجام داستاني آن قطعي و آشكار نيسـت   هاي گشوده بايد از جمله متن

   .بستري است براي فهم و دريافتي متفاوت، و در نتيجه ذهن و توانش ادبي هر خواننده
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